
 دکتر حسین مجتهدی

 » جایگاه قهرمانو شاهنامه « 

 ۱۴۰۱آبان  ۱۳نشست دوم/ 

 گالری یافته

با یک خود را  نوشته مطلبی را ارائه خواهم داد. و نقش قهرمان پیرامون زنان شاهنامه ،در نوشتار پیش رو

 در شاهنامه، زنان در جایگاه قهرمان هستند؟ گفت توان آیا می ؛پرسش آغاز خواهم کرد

. است پرداخته شده »قهرمان«مفهوم  شناختی بهشناختی و جامعهشناختی، روانانساندر ابعاد مختلف 

 )Otto Rank( اتو رانک اواز  پسو  )Sigmund Freud( فرویدزیگموند به صورت خاص  ،روانکاویحوزه در 

 .اندهبه این مفهوم پرداخت

ی مشترک نکات ها،از این فرهنگ برخی در  و های فرهنگی گونا�ون حضور داشتهقهرمان در میراثمفهوم 

اند؛ شدهرها  سپس و به دنیا آمدهاشرافی  ایخانوادهدر  هابسیاری از قهرمان. شوددر این باره دیده می

در مواردی نیز برخی  شدند.سپرده می وپانیک چشخصی از طبقات پایین مث�  به و گاهیبه آب  گاهی

چنین کیخسرو  و کوروش، موسی برای مثال ؛ندشدسپرده می به یک فرد فرهیخته ها در کودکیقهرمان

 اند.سرگذشتی داشته

 ”Familienroman“عنوان  تحت ایمقاله نیز  فرویدبه معنای حمایت کردن است. » هیروس«واژه �تین 

موجب تواند میآنچه و کودک در بستر خانواده  گی پرورشچگون بهکه در آن  دارد »رمان خانواده«یا 

حمایت  ،قهرمان یک هاییکی از کنش با اشاراتی که فروید دارد .کرده استی آفرینش قهرمان شود، اشارات

 هاینک�ن و فراتر از خانواده، از جامعه، کشور و مانند ا یتواند در سطحمی قهرمان گاهی است. خانوادهاز 

 برای مثال .دانستمصداق قهرمان  توانرا میتوجهی از زنان شاهنامه شمار قابل از این منظر حمایت کند. 

 در اینجااو کند. ایفا می یدر رهاسازی کابلستان از جنگ نقش مهم ،با قدرت ک�م دیپلماسی سیندخت

همین  هایشت�شو با جنگاوری  نیز  . گردیهکندحمایت میکشورش جامعه و از  و است »روسیه« مصداق

 . دهدنقش را انجام می

آزادی با  در ارتباط است و زن با زندگی بنگریم، »زن«به واژه  »اتیمولوژیک«یا  تبارشناسانه ینگاهبا ا�ر 

زبانی -در سپهر روانی» زن، زندگی، آزادی«گانه سه ،مرتبط است. به بیانی زندگی بخشی و یشزامفهوم 

  .است ایران حضور داشته



به تصویر است.  ،خواهد بود و معنازبان محصول  ،اندیشهبه عبارتی  ی فرقان است.نگاه روانکاو زبان در 

تواند هر واژه می ؛ بلکهردیک دال را به یک مدلول قفل ک تواننمیگاه در نگاه روانکاوانه هیچ همین دلیل

 .کندگفتار جریان پیدا می راستا در همینطیفی از معانی  را داشته باشد. 

جایی های معنایی واژگان را بازشناسی کرد. این بازشناسی روند جابهتوان �یهمی ،تبارشناسانه از دید

چگونه از  کهاست  ایندهنده نشان ،دهد. به بیان دیگر ه را نشان میاستعار معنای نخستین به سمت

ریشه در واژه  ”Freedom“ برای نمونه واژهشود. ، معناهای نوینی به آن وارد میین واژهی نخستامعن

آنجا آزادی به مفهوم  و در واقع به تفسیری،؛ است به معنی عشق ورزیدن دارد که در یونانی »فرئو«

  رسد.می

گرایی کنند و بر بیدادگری و واپسزندگانی را به معنای انسانی محول می قهرمانان نیروا-در این سپهر زبانی

زنند. اینجا دیگر زن فقط یک موجود بیولوژیک و سرنوشت خود و جامعه را رقم میها آنتازند. می

 شناختیو روان یبیولوژیک انیمع از  . زن یا مرددارد اجتماعی -روانی یجایگاهبلکه  ؛شناختی نیستزیست

از  .گیرددر واقع زنانگی فراتر از این مفهوم قرار می د.نیابفرهنگی می-کارکردهای اجتماعی و دنکنعبور می

شکل ) Passivity( پذیریکنشو ) Activity( گریکنش تعاملی میان از موارد،بسیاری  در  این جهت

 د. گیرمی

های ررسیب و تواند داشته باشدمختلفی میالبته معانی قهرمان  گردم.بازمی »قهرمان«حال به خود واژه 

به نوعی  قهرمانشناسان آلمانی معتقدند که بعضی از زبان .است شکل گرفته این واژه پیرامون گونا�ونی

واژه قهرمان ا�ر اند. اما با واژگان دیگری این را پیوند داده است. بعضی آمده ریشه عر�ی زدن و غلبه کردنبا 

در قهرمان  ،بازخوانی کنیم شنویم،می به صورت یک تصویر صوتی گونه کهآنیعنی با نگاهی فرمال، را 

 حامل خشم است.  قهر  واژه ووجود دارد  »قهر «

دارد.  »سوگ و مالیخولیا«به نام  مشهور بسیار  ایمقاله . فرویدشویممی بحث سوگ ارددرآمد وبا این پیش

نوشتارهای فاخر زبان آلمانی  از  وتر�ن نظریات معتبر  یکی از و هم  از جهت ک�م، هم از جهت نظری  این مقاله

سوگ  طیفی از سوگ مقوله پردازد. می آنانواع  ه تعریف سوگ وب مقاله در اینفروید  .آیدبه شمار می

منتهی  افسردگینوعی به مالیخولیا یا تواند می زاشود. سوگ آسیبرا شامل میزا معمولی تا سوگ آسیب

قَدَ «فقدان از واژه . است فقدانآن با  پیوند بر آن درنگ خواهم کرد، سوگ مقولهدر شود. آنچه 
َ

 آید.می »ف

قَدَ است. در فارسی واژه 
َ

در مترادف آن را معادل مفقود داریم.  »شدهگم«واژه مفقود هم برآمده از ف



به تنهایی به معنی لذت هست   ”Lust“؛هم وجود دارد دو تا دالدر این واژه  است. ”Verlust“آلمانی لغت 

 در مقابل لذت هست. که چیزی  ،به عبارتیساز است. منفی ”ver“و 

 با مرگ، رفتن یا هر چیز  گذاری، این سرمایهگذاری عاطفی بکنیمموضوع سرمایه یا یک ابژه روی یک ما ا�ر 

این انرژی در واقع مقاومتی  ؛گیرددر این مرحله یک انرژی روانی شکل می شود.گم یا مفقود می مشابهی

 ست.ا جاشود، همینجایی که سوگ شروع میگیرد. در حقیقت که برای از دست ندادن ابژه شکل میست ا

چه اتفاقی قرار   ،ابژهحاصل از گم کردن و فقدان  با این انرژی روانی شود این است:پرسشی که مطرح می

 البته. حضور داردهمچنان  ،نه، نمرده :کنندمینکار به اشروع  ها در بسیاری مواقعانساناست بیفتد؟ 

  همین انکار است. ،گفشار سو اولیه اما �یه ،کردتوان میتری هم تعابیر عمیق

 چرا درگذشته؟ چرا: گیرددرگذشته خشم شکل می گاهی نسبت به فردِ  مرحله دیگری از سوگ، خشم است.

به عبارتی خشم و سرزنش چرا من کاری نکردم؟  :است یشتنبه خوخشم نسبت ؟ گاهی اوقات هترک کرد مرا

شوند. احساس گناه، احساسات متنوع دیگری هم در سوگ پدیدار می .گرددبرمیفرد به خود از بیرون 

شود. یا به قول تبدیل می روانی یشناختی به پدیدارپدیدار زیستیک از ، سوگ د در در. ، درد و... اضطراب

  حافظ:

 ام که مپرسزهر هجری چشیده/  ام که مپرسکشیدهدرد عشقی که 

شود که درد دوری ٬یادآور میفروید  درد فراق و دوری در زبان و ادبیات ما بسیار پرتکرار بوده و هست. البته

انتزاعی  یک مفهوم تواندگاه می رفتهازدست یابژه مختص از دست دادن یک شخص نیست. به عبارتی

یا دردی که نوستالژیک  .آزادی و سرزمین پدری زند:از این مفاهیم انتزاعی می بارز  فروید دو مثال باشد.

 هایها همه ز�رمجموعهری است؛ همچنین درد دوری از وطن و تبعید، اینبه سرزمین پدحاصل بازگشت 

  درد سرزمین پدری است.

 فراق آن در  صورت کلی اما به ،دداشته و دار سیاسی، اجتماعی، تاریخی هایبافتار ی در معانی مختلف آزادی

 .است بسیار نوشته و پرداخته شده

را آغاز  فکنیمکانیزم روانی درونفرد سوگوار  ،نین سوگی به وجود بیایدو چ مفقود شود زمانی که ابژه

این شود. سوگوار می دِ از فر بخشی درونیتبدیل به  و شودبه درون فکنده میکند. به عبارتی ابژه می

 ام رفت. پاره تنم رفتجگرم سوخت. جگرگوشه . برای مثال:شودتواند ابراز زبان می و روانی در ک�مپدیدار 

 گاه .است بخشی از خود را از دست داده گویی فرددرونی شده که ب و جذ این سوگ چنان .هامانند این و



و در سرنوشت او  سازی کنددرگذشته همسان هخواهد با آن ابژکه فرد می استشدید  به قدری سوگ

 شویم.با خودکشی در پدیدار سوگ مواجه می موارد از  بسیاریدر  علت همین به ؛شریک شود

 در  اما، ای را از دست دادهداند چه ابژهفرد نمیدر مالیخولیا  ؛تفاوتی میان مالیخولیا و سوگ وجود دارد

ارزش بی را در مالیخولیا فرد خود اما ارزش شدهآن ابژه مشخص است. در سوگ جهان بسیار بیسوگ 

 .داندمی

فرد باید  عبور کند. آن و از  پردازی برسدفرد باید بتواند به سوگ عتقد استفروید مدر مورد گذار از سوگ، 

ئل دیگر مسا و هابه ابژهنسبت زدایی کند و آن را سرمایه در ابژه را، که گیر کرده، تثبیت شده روانیِ  انرژی

در ساحت و  شدهتواند نمادینه می ، بلکهشودفراموش  رفتهعز�ز ازدستالبته قرار نیست . کندجا جابه

و او را تضعیف کند  فرد راهای حیاتی انگیزان به عبارتی سوگ نبایددیگری از روان به زندگی ادامه دهد. 

 بخشحرکتواند تکند؛ بلکه یاد شخص درگذشته می گرایانه، منفع�نه و دردمندانههای واپسدچار حالت

در یک وادی  و فرد سوگوار  در خود اسیر کند تمام این انرژی روانی فرد را کهنه اینگرانه باشد. کنش و

 انفعالی محض بغلتد. 

ی مهم هایکی از سوگواریخواهم پرداخت. چند مورد سوگ در شاهنامه به بررسی  درآمدحال با این پیش

در  عناصر تراژدی و دهدشدن سیاوش به طرز دردنا�ی رخ میکشته است.  فریگیس، سوگواری شاهنامه

 گوید:خواهد به سوگ فرنگیس بپردازد، میفردوسی وقتی می .پررنگ است بسیار  این داستان

ریگیس مُشکین/  همه بندگان موی کردند باز 
َ

                    ،دراز کمندِ ف

 سترا بخَ  وانارغَ  گلِ  به ناخن/  برید و میان را به گیسو ببست

به  بندد. و بعدرد و به کمر میبکمند دراز را می چون مویسپس آن  ،کندرا باز می خود یموفریگیس 

صورت خود  ،. به عبارتی به سوگ سیاوشدسَ خَ را با آن می شگونه سرخ لطیف یا همان گل ارغوانناخن، 

 شده حفظما فرهنگ در ای پرتکرار است و موی مسئلهبریدن  کند.خراشد و به خود جراحت وارد میرا می

سیمین  اثر  رمان سووشونشود. در هم این رخداد دیده می حتی در ادبیات معاصر  کند.و ادامه پیدا می

 بریدم. خوانیم: حیف که من گیس ندارم وگرنه گیسم را میمی، شخصیت اصلی رمان دانشور از زبان زری

آشیل بر پیکر پاتروکلوس یا گیلگمش بر  شود.رد پای این کنش دیده می همهای غیرایرانی در اسطوره

بریدن  شود.این کنش نیست و به زنان محدود نمیجنسیت محور  هرچند ؛آن است هایاز مثال اِنکیدو،

یک سوگ بلکه یک سوگ انفعالی نیست.  این ،مطالب مذکور  در پیوند با و ستاسوگ  از  ایمو استعاره



بندد. این فریگیس موی را به کمر می. »برید و میان را به گیسو ببست«گوید: فردوسی میت. سافعا�نه 

آماده کار سختی شدن  بر دال  چرا که در ادبیات پارسی میان بستن از د�یل فعا�نه بودن این سوگ است.

  .ستا

ای اهمیت موی و به گونه. »است اهوره مزدا گیاهان را از موی خودش آفریده« :ذکر شده روایت پهلویدر 

 در روانکاوی فوبیایی مبنی بر بریده شدن مو های اعتراض او است.از نشانه ، اقدام فریگیس در ارتباط با آن

و در مو  جا شدهجابهگویی ترس از اختگی  است. ه شدناخت یادآور مو بریدن شایع است. به بیان دیگر 

برای رفتن به مدرسه، های مختلفی برای افراد ضرورت دارد. و این مو بریدن در زمانکند. بریدن جلوه می

 افتد. و... که به خصوص برای پسران اتفاق می به خدمت

او زنی باردار است که به وساطت پیران،  ،شودفرنگیس دچار سوگ منفع�نه نمی ؛اما به فرنگیس بازگردیم

آید و کیخسرو را بزرگ گر�زد و به ایران میشود و سپس از توران میجان کودک در شکمش حفظ می

، فرانک کشدمی آبتین را، شهمسر وقتی که ضحا� .شباهت دارداز این جهت به فرانک فرنگیس  کند.می

باید ضحا� را سرنگون کند و عدل و داد را بگستراند و ه شود ولی او فرزندی در شکم دارد کسوگوار می

فریدون را به پیری در  خواهدمی فرانک وقتیبرساند. ، هداخوجهان را به یک صلح و آرامش و آبادی که می

 :کندگونه بیان میالبرزکوه تحویل دهد، حال خود را این

 مین زَ از ایران منم سوگواری/  دینفرانک بدو گفت کای پا�

، نقش به سزایی دارند. و دایفا کن در جامعهک�ن  یدر پرورش فرزندی که قرار است نقش زنان و هردو این

درباره  فرانکفریدون در شانزده سالگی از  زمانی که کنند.می ت�شدرگذشته  پدرِ زن در حفظ نام هر دو 

 :دهدپرسد، فرانک پاسخ میپدرش می

 یکی مرد بُد نام او آبتین /  زَمینتو بشناس کز مرزِ ایران

 دهد.متافور پدری را برای او حفظ کرده. فرنگیس هم چنین نقشی را انجام می او این

ای بچه و سپسگیرد مرگ صورت مییک  گوییست. اتوالی مرگ و زندگی  پردازم،مسئله بعدی که بدان می

حتی با به دنیا آمدن  کند.می طور که درمورد فریدون و کیخسرو این مسئله صدقهمان. شودمتولد می

 . شسپاردمیرستم به خواسته و را نمی کودککیکاووس  به همین علتمیرد. مادرش می ،سیاوش

چرا که  ه است،داد این مرگ برای به دست آوردن یک جایگاه رخ ،های بین پدر و پسر داستان در بسیاری از 

شناختی در برخی مطالعات انسان یند.جای او بنش را در پادشاهی کنار بزند و خودش پدر خواهد می پسر 



چرا که معتقد بودند پدر باید فرصت کند به  ،کشتندبزرگ را می فرزند ،نشان داده که در برخی جوامع

 خواسته پسر را به قتل برساند.که ادیپ پدرش را بکشد، پدر می، پیش از آندر داستان ادیپ خودش برسد.

 تقابل مرگ و زندگی. ؛وجود دارد چنین تعارضیبه صورت کلی 

 . کشدبر دوش میتماعی ی اجمسئولیت و او جایگاه مادر_همسر دارداین است که نکته آخر درباره فرنگیس 

جایگاه فرنگیس  ماند.نمیباقی  بابا ، اما دختر خوبِ بودهپدرش شاه زیسته و سرزمین پدریش میدر او 

 د. پردازکاری که برای خودش تعریف کرده میرسالت و خویش و به کندفردی سوژگانیت خودش را پیدا می

بوده و پس از ازدواج سیاوش با  همسر اول سیاوش کنم. جر�ره اشاره به سوگواری جر�رهحال باید 

زمانی که لشکر ایران به  جر�ره فرزندی از سیاوش به نام فرود دارد.شود. فرنگیس، به حاشیه رانده می

به حاشیه رانده  هرچندشوراند. برادر و مادرِ برادر نمیعلیه را  شفرزندرسد، جر�ره نزدیکی قلعه فرود می

ولی  ،او را به نوعی طرد کرده بوده سیاوش .کندمیتشویق  طلبانهبه یک دیپلماسی صلحاما فرود را  شده

 :شودمشاهده میباز متافور پدری در ک�م مادر سیاوش صحبت کند،  دربارهخواهد میجر�ره زمانی که 

 بخش نیز،نبندد کمر یَک جهان /که اندر جهان چون سیاوَخش نیز 

ردی و مردی و فرّ و نِژاد
ُ
ورَنگ و فرهنگ و سنگ و به داد!/  به گ

َ
 بدا

جر�ره در ناآ�اه  گویا دهد، چیزی فراتر از ماجرای اصلی است.های ضمیرناآ�اه رخ میای که در �یهاما مسئله

روانی وجود داشته که جبر  یهایزمینهکند. به هر صورت خود درگیری و تنش میان دو برادر را حس می

به دلیل جایگاهی که دارد، احساس  در این داستان کیخسرو. است راندهناآ�اه او را به سمت تحقق آن می

و  حماقت و نا�ارآمدیطوس به یند. گز. کیخسرو طوس را برای رفتن به توران برمیاست خطر کرده

 ،در آن سوی داستان .ردهای شخصیتی منفی دادر بسیاری از مواقع ویژگی و سیاستی معروف استبی

ناآ�اه افراد ضمیر  کشد. اما در روانکاوی اتفاق نداریم. چیزی در فرود هم پسر و داماد طوس را اتفاقی می

 بیند:می درباره این برادرکشی رویاییجر�ره  زند.وجود دارد که اتفاقی را رقم می

 برافروختی پیشِ آن ارجمند، / به خواب آتَشی دید کز دز بلند

گذاری عاطفیش را روی فرود بینی نیست. جر�ره پس از سوگ سیاوش، سرمایهالبته رویا در روانکاوی پیش 

دهد، تصمیم به فرود را از دست می و زمانی کهاو رابطه تنگاتنگی با فرزند خود دارد و دهد. انجام می

 هابژبا جر�ره  تر ذکر شد،گونه که پیشهمانسرنوشت شود. هم اوخواهد با می، گویی گیردخودکشی می

و جسد  دردرا میخود شکم او رسد. ٬و با او به یگانگی می کندسازی میاش همسانرفتهاز دست عشقِ 



روش غالب . دهدروی به بدن مادر رخ میجا یک واپساینگویی در  گذارد.فرود را در شکم خود می

فردوسی لحظه د. کنبا زهر خودکشی می که جز شیر�ن، خودکشی با دشنه است. در شاهنامهخودکشی 

 کند:خودکشی جر�ره این گونه بیان می

رود بیامد به بالینِ فرّخ
َ

 او یَکی دَشنه بود هبرِ جام /ف

 شَکم بردرید، از برش جان بداد/  دو رخ را به رویِ پُسر برنِهاد

شود. در آیین هندو زنان پس از مرگ همسر خود، همراه جسد مشابه این اقدام دیده می های دیگر در آیین

 :آمدهدر مثنوی هم  سوزانند.روند و خود را میاو در آتش می

 مه کنارش گیرد و گوید که گیر  /همچو آنستی که پرد بر اثیر 

موج  کنند. اینمی خودکشی جمعیها دستهآن کنند.کنار جر�ره بودند، او را همراهی می ژ دزنانی که در 

 .الدین خوارزمشاه استداستان ج�لجمعی زنان در خودکشی دستهشبیه  در داستان جر�رهخودکشی 

 شیده:تصویر کآن لحظه را به حمیدی شیرازی به ز�بایی 

  مملکت فرزند و زن رابه راه ا کرد / باید فدشبی آمد که می

 / رهاند از بند اهریمن وطن را به پیش دشمنان استاد و جنگید

 چو موی خویشتن در تاب رفتند                                                                    دکان بر آب دیدند / زنان چون کو

                                                                                                   دچو ماهی در دهان آب رفتنشاه / گفته زآن درد گران، بیو 

... 

 ها دید / شکنج گیسوان تاب داده ای بر آبه لمحهشهنش

                           به دنبال گل بر آب داده!چه کرد از آن سپس تار�خ داند / 

                                                                      

، شباهتی به پسرکشی داستان رستم و سهراب دارد. البته در دو بستر کیخسرو و برادرکشی داستان فرود

هرچند این قتل ناخواسته و برآمده از رقابتی  ،متفاوت ولی در هر دو مسئله رقابت میان دو فرد مطرح است

توانند در کنار هم قرار های روانی خودشان را دارند و میآ�اه افراد باشد. هر یک مؤلفهخودنا در ضمیر 

 خورد.بگیرند. جبر روان و جبر سرنوشت در هر دو داستان به چشم می


